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؟چیستمرگ



Rentaul & Smith:

مـــــــرگ یعــــــنی توقف كامل و پایدار 

تنفس و جریان خون 



Shapiro:

از دست دادن غیر قابل برگشت ویژگیهای حیاتی



Calne :

د وقتـــی تخریــز مهــز بــر ادبــات رســید    ــر

مـــردس اســـت و انمیتـــی نـــدارد كـــر و ـــعیت 

.سایر اع اء بدن وی چگونر باشد 



:1974دادگاس كالیفرنیا 

رد توقف كـامل و غیـر قابـل برگشـت عملك

مهزی 



دون حیات انسان تا زمانیكر عملكرد حیاتی وی ب

بهرس گیری از روشهای مصنوعی را بروز می 

.دنند ادامر دارد 

Pius:



ار‌‌ترين‌‌تعريف‌‌مرگ‌‌هر‌چند‌كه‌‌شايد‌بسي‌ترين‌‌و‌كاربرديساده❑

:قديمي‌‌نيز‌باشد‌عبارت‌‌است‌

ر‌مففرگ‌‌از‌توقففف‌‌قيعففي‌‌و‌برناففت‌ناعمير‌اعمففا،‌‌قوبففي‌ ‌عروقففي‌‌و‌تن سففي‌‌كففه‌‌بفف

.‌ترين‌‌علامت‌‌مرگ‌‌است‌ ‌صحه‌‌مي‌نماردحتمي‌‌سوو،‌هاي‌‌مغزي‌‌كه‌‌قيعي

.است‌(‌Process)مرگ‌‌نه‌‌يك‌‌ات اق‌‌آني‌‌بوكه‌‌يك‌‌روند‌❑



:تشخیص وقوع 

Death



انجام‌می‌دادندكارهاي‌عجيبي‌‌فوت‌تاخيص‌قيعي‌برای‌از‌قديم‌.

دهان‌و‌بيني ‌فرو‌نماشتن‌ظرف‌عر‌از‌آب‌روي‌سينه‌فرد ‌‌آئينه‌درجووي

ساعت‌در‌يك‌اتاق‌ ‌قيع‌24نگهداري‌جنازه‌به‌مدت‌كردن‌عر‌در‌بيني 

...و‌شريان‌بازوئي

ده‌تن س‌اين‌موضوع‌مهمتر‌شحمايت‌کنندهامروزه‌با‌وجود‌دستگاههاي‌

.‌است



ف‌شديد‌توقف‌ظاهري‌فعاليت‌دستگاه‌تن س‌و‌‌نردش‌خون‌يا‌تضعي✓

آن‌

ل‌با‌مااهده‌مستقيم‌و‌نوش‌دادن‌و‌يا‌لمس‌كردن‌علائم‌حياتي‌قاب✓

.‌‌تاخيص‌نيست

.‌‌دسوولهاي‌مغزي‌زنده‌اند ‌امكان‌‌برنات‌با‌اقدامات‌احياء‌وجود‌دار✓

ت‌برق‌نرفتگي‌ ‌غرق‌شدني ‌سرمازدني ‌مسمومي:‌مواردي‌مانند‌✓

موارد‌ضربه‌مغزي‌بعضی‌داروئي‌ ‌



ياتيبي‌بازنات‌اعما،‌حوتوقف‌قيعي



.  بقيه سلولهاي بدن زنده هستند،آسيب غيرقابل بازگشت سلولهاي مغزي ✓

دقيقه از توقف گردش خون آسيب مغزي بوجود مي 4-5بطور معمول بعد از گذشت ✓

.آيد

ه بغرق شدگي دربعضي موارد دو تا سه برابر اين مدت هم برگشت ممكن است مثلا✓

ويژه در آب سرد

:     دونوع داريم 

Brain   Cortical  deathمرگ قشر مغز ✓

Brain  stem deathمرگ ساقه مغز   ✓



از‌مرحله‌اي‌‌است‌‌كه‌‌فرد‌دچار‌اغماي‌‌غيرقابل‌‌برگشت‌‌شده‌‌و‌ارتباط‌‌خود‌را‌با‌محيط‌‌

دست‌‌داده‌‌و‌قاادر‌باه‌‌در ‌‌محر ‌يااي‌‌حسا ‌‌و‌ا‌ اام‌‌ا ماال‌‌ارادي‌‌‌يسات‌‌ونا ‌‌ممكا ‌‌

.است‌‌فعانيت‌ياي‌‌ صب ‌‌رفلكس ‌‌باق ‌‌ما‌ده‌‌باشد

  اســت  كــر  آــ   ان  قــوا‌  عالیــر  مهــز‌  در ادــر ماار ‌‌مياازي‌‌ایــن  مرحلــر  در واقــن  نمــان

. نرسیدن  اكسیژن    ربر   یا سموم  از بین  م  رود

ز از كـار در این  حالت  اگر ساقر  مهز سالم  باشد تنفس  خود بر  خود ادامر  یا تر  و قلز  نیـ

. نم  ا تد

 كننــدس  تــنفس  در صــورت  اســیز  ســاقر  مهــز عــقوس  بــر توقــف  مراكــز حیــات   كنتــرل

  قـادر نوشیار‌  بیمار نیز از دست  م  رود و لذا بیمار نر  تنها بر  اغما  رو م  رود بلكـر

 …بر  تنفس  خود بر  خود نیز نبودس  و بر  دستگاس  تنفس  مصنوع 



:پس‌‌از‌توقف‌‌فعانيت‌‌ميز‌وقايع‌‌زير‌رخ‌‌م ‌ديد

‌ـ‌فرد‌ب ‌يوش‌‌شاده‌‌و‌تماام ‌‌رفلكس‌ياايش‌‌از‌باي ‌‌ما ‌رود‌و‌ انف‌

.‌م ‌ديدديگر‌به‌‌تحري ‌‌درد‌ا ‌‌پاسخ ‌

(Muscular Flaccidity)ب‌‌ـ‌شل ‌‌ ضلا‌ ‌

ج‌‌ـ‌تيييرات‌‌قابل‌‌مشايده‌‌در‌چشم‌يا

د‌ـ‌توقف‌‌ت‌فس‌

ه‌ـ‌توقف‌‌ضربا ‌‌قلب‌‌و‌گردش‌‌خو ‌



:عقئم مرگ سوماتیک
(عقئم سرین)

از بین ر تن نوشیاری و ر لکس نا✓

شل شدن ع قت✓

از بین ر تن ر لکس قرنیر و مردمک✓

کانش  شار چشم✓



:عقئم مرگ سوماتیک
(عقئم سرین)

 شار چشم در زمان مرگ نصف می شود✓

می شود1/8نیم ساعت بعد ✓

ساعت پس از مرگ صفر می شود 2✓

شبکیرعروق منقآن شدن جریان خون در ✓



:عقئم مرگ سوماتیک
(عقئم سرین)

صاف ECGتوقف قلز ✓

توقف تنفس✓

✓EEG صاف



 ــانونی  در واقــن مــرگ ســوماتیک نمــان ــالینی و ق از لحــاب ب

.مرگ مهزی میباشد

دبخـود در این حالت بر دلیل ادامر  عالیت ساقر مهز تـنفس خو

ادامر یا تر و قلز نیز از کار نمی ایستد

ور در صورتیکر از عوارض بیماری از پـای درنیاینـد بـر آـ

.نامحدود در کمای عمیق زندس می مانند

این ا راد نیاز بر ونتیقتور ندارند

(و عیت نباتی ) مرگ مهزی 



 Injury to midbrain. Pones and  medulla

 Respiratory arrest

 Loss of consciousness ( reticular 

activating system damage )

 Depending to ventilatory machine

 Equal to somatic death

 Organ transplant



 The patient must be in deep coma

 The patient must be on mechanical 

ventilation

 A firm diagnosis of the basic pathology 

must be available .

 Diagnosis test for brain-stem death must 

unequivocally positive. 



رآيند‌تمام‌سوولهاي‌بدن‌مي‌ميرند‌ولي‌بايد‌دانست‌مرگ‌يك‌ف✓

است‌نه‌يك‌عديده‌آني‌و‌لحظه‌اي‌

ر‌سوولها‌با‌هم‌زندني‌مي‌كنند‌ولي‌جداجدا‌مي‌ميرند‌حتي‌د✓

يك‌ان جار‌

سوولهاي‌مغزي‌او،‌وفيبروبلاستهاي‌عوست‌آخر‌از‌همه‌✓

.‌‌ميميرند



1ـ‌سرد‌شد ‌‌ سد‌

(cooling of the Body or Algor Mortis)

2ـ‌كبودي‌‌‌عش ‌‌يا‌ييپوستاز‌

(Livor Mortis or Postmortem Lividity)

3-‌‌ مود‌‌عش 

(Rigor mortis)

4-‌‌ گ‌ديدگ ‌‌ سد‌پس‌‌از‌مر

(Post mortem Decomposition  )



در‌و‌در ه‌‌سا‌تيگراد‌ي در‌ير‌سا ت‌‌حدود‌زمستا در‌به‌‌طور‌معمول‌‌ سد‌

از‌حرارت‌‌خود‌را‌از‌دست‌‌م ‌ديد‌تا‌زما‌ ‌‌كه‌‌در ه‌يمدر‌ير‌سا ت‌‌تابستا 

.‌‌با‌دماي‌‌محيط‌‌برابر‌گردد

را‌پيش‌هاد‌كرده‌ا‌د‌كه‌‌ دد‌حاصل‌‌1.5/(T-37)بعض ‌‌از‌مؤنفي ‌‌فرمول‌‌‌

.‌‌م ‌باشداز‌مر ‌‌بر‌حسب‌‌سا ت‌‌هزما ‌‌گذشت



:دتعيي ‌‌زما ‌‌مر ‌‌با‌اتكا‌به‌‌سرد‌شد ‌‌ سد‌به‌‌دلايل‌‌زير‌صحيح‌‌‌م ‌باش

:الف  ـ دما‌  جسد در زمان  مرگ 

  در  رمــول   ــوق  یــا نــر  رمــول  دیگــر‌  صــحی   نخوانــد بــود  زیــرا در 37گذاشــتن  عــدد دابــت

.بسیار‌  از مرگ نا  دما‌  بدن  قبل  از مرگ  دچار تهییرات  قابل توجهی  م  گردد

:ز  ـ درجر  حرارت  محیآ 

سرد شدن  جسد در محیآ  سرد و در صورت  وجود جریان  نوا سرین تر خواند بود.

:ج  ـ حفابت  بدن 

  باعث  تأخیر در سرد شدن  است ( چاق  )وجود لباس   خیم   چرب   زیرپوست.

:د ـ نسبت  سآ   پوست  بر  وزن  بدن 

لـت  بـر  نمـین  ع. نر چر  نسبت  سـآ   بـر  وزن  بـا تر باشـد سـرعت  سـرد شـدن  بیشـتر خوانـد بـود

.جسد اآفال  سرین تر از بزرگسا ن  سرد م  شود



:رنگ  ليويديتي 

.‌دبه‌‌آبي‌‌مي‌باشد‌ولفي‌‌رنگ‌هفاي‌‌متنفوعي‌‌وجفود‌دارمايل‌رنگ‌‌معمو،‌‌كبودي‌‌نعاي‌‌قرمز‌❑

اين‌‌مسئوه‌‌تا‌حدي‌‌به‌‌ميزان‌‌اكسيژناسيون‌‌در‌زمان‌‌مرگ‌‌بستگي‌‌دارد‌

ه‌‌افففرادي‌‌كفففه‌‌در‌حالفففت‌‌احتقففاني‌‌و‌هي‌وكسفففيك‌‌مي‌ميرنفففد ‌بفففه‌‌عوففت‌‌همونوفففوبين‌‌احيفففاء‌شفففد❑

.‌‌تري‌‌دارندهي‌وستاز‌تيره

ز‌ناهي‌‌مواقع‌‌ليويديتي‌‌بفه‌‌رنفگ‌‌صفورتي‌‌يفا‌قرمفز‌روشفن‌‌بفوده‌‌و‌در‌مفوارد‌مفرگ‌‌ناشفي‌‌ا❑

وفت‌‌بفه‌‌تيييفد‌ع(‌مثفل‌‌غفرق‌‌شفدني‌)ه‌يوترمي‌‌يا‌قفرار‌نفرفتن‌‌در‌معفرس‌‌سفرما‌در‌زمفان‌‌نفزع‌‌

.‌مرگ‌‌كمك‌‌مي‌كند

صی‌‌بفوده‌‌و‌كربوكسي‌‌همونووبين‌‌به‌‌ليويديتي‌‌رنگ‌‌صورتي‌‌آلبالويي‌‌مي‌دهد‌كه‌‌رنگ‌‌شاخ❑

.عزشك‌‌قانوني‌‌با‌ديدن‌‌آن‌‌به‌‌مسموميت‌‌با‌منواكسيدكربن‌‌نمان‌‌مي‌برد

.مسموميت‌‌با‌سيانور‌منجر‌به‌‌ايجادرنگ‌‌صورتي‌‌مايل‌‌به‌‌آبي‌‌تيره‌‌مي‌شود❑





Normal distribution of post – mortem hypostasis in a body which lay on its 

back after death. The white areas are due to pressure upon the ground.



Shows that this was due to the arm being situated across 
and under the body .





كبودي‌‌‌عش ‌ كبودي‌‌زما ‌‌حيات

 داره‌‌به‌‌ لت‌‌اتساع‌‌ روق‌‌و‌‌شت‌‌خو ‌‌يمونيز‌شده‌‌از

 روق‌‌اي اد‌م ‌گردد

متوسط‌‌‌سبتاً‌ مق ‌‌بوده‌‌و‌به‌‌ لت‌‌پارگ ‌‌ روق‌‌ريز‌و

.به‌‌و ود‌م ‌آيد

سطح‌‌بسته‌‌به‌‌وضعيت‌‌قرارگيري‌‌ سد‌در‌‌واح ‌‌م اور

زمي ‌‌به‌‌و ود‌م ‌آيد
.در‌يمه‌‌‌قاط‌‌بد ‌‌ممك ‌‌است‌‌ديده‌‌شود

حاشيه‌‌م‌ظم‌‌و‌مشخص ‌‌دارد حاشيه‌‌مشخص ‌‌‌دارد

ر‌گ‌‌كبودي‌‌در‌يمه‌‌‌قاط‌‌بد ‌‌يكسا ‌‌است‌ ر‌گ‌‌آ ‌‌ممك ‌‌است‌‌يكسا ‌‌‌باشد

سائيدگ ‌‌و ود‌‌دارد ممك ‌‌است‌‌با‌سائيدگ ‌‌يمراه‌‌باشد

به‌‌سهونت‌‌با‌شستشو‌از‌‌سج‌‌پا ‌‌م ‌شود با‌شستشو‌از‌‌سج‌‌پا ‌‌‌م ‌گردد

و‌انتهاب‌‌در‌مطانعات‌‌بافت‌ش‌اس ‌‌خو ‌‌داخل‌‌ روق‌‌بوده‌

در‌موضع‌‌و ود‌‌دارد

 روق‌‌در‌مطانعات‌‌بافت‌ش‌اي ‌‌ وامل‌‌خو‌ ‌‌در‌خارج‌

بوده‌‌و‌انتهاب‌‌در‌موضع‌‌و ود‌دارد



جمود نعشي  

(Rigor mortis)

.ت‌‌جمود‌نعاي‌‌برخلاف‌‌كبودي‌‌نعاي‌‌با‌زمان‌‌نمشته‌‌از‌مرگ‌‌مرتبط‌‌اس❑

ت‌‌معمولًا‌سفه‌‌الفي‌‌شفس‌‌سفاع.‌شوي‌‌اوليه‌‌بلافاصوه‌‌عس‌‌از‌مرگ‌‌رخ‌‌مي‌دهد❑

(بسته‌‌به‌‌دماي‌‌محيط‌‌و‌ساير‌عوامل‌)ادامه‌‌مي‌يابد‌

ك‌ ‌معمولًا‌ابتدا‌عضلات‌‌فوجمود‌ابتدا‌در‌عضلات‌‌كوچك‌تر‌ظاهر‌مي‌شود❑

‌‌و‌صورت‌‌و‌نردن‌ ‌س‌س‌‌م اصل‌‌مچ‌‌دسفت‌‌و‌عفا‌و‌سف‌س‌‌م اصفل‌‌زانفو ‌آرنف 

.‌ران‌‌را‌درنير‌مي‌كند



‌ انف‌‌ـ‌اسپاسم‌‌‌عش

(Cadaveric spasm)

این  حالت  در مرگ نای   دیدس  م  شود كر. یك  حالت  جمود ان   است  كر  پس  از مرگ  و بدون  وقوع  مرحلر  شل   اولیر  رخ  م  دند

  خم كنندس  مدل  ع قت)در آ   یك   عالیت   یزیك   و یا نیجان   شدید حادث  م  شود این  پدیدس  تنها در یك  گروس  از ع قت  

.  رخ  دادس  و تمام   ع قت  بدن  را دربر نم  گیرد( یك  اندام 

ب‌‌ـ‌سفت‌شدگ ‌‌ ضلات‌‌‌اش ‌‌از‌گرما

(Heat stiffening)

ورت  در ص. نمودس  و باعث  سفت   انها م  شود( شبیر  بر  حالت  پختگ   گوشت )گرما پروتئین  ع قت  را دناتورس  و منعقد 

(. Pugilistic attitude. )كوتاس شدگ   شدید ع قت   جسد و عیت  بكسورنا را بر  خود م  گیرد

ج‌‌ـ‌سفت ‌‌در‌اثر‌سرما

(Cold Stiffening)

ت نا‌  با از دست  ر تن  گرما‌  اولیر  جسد  مایعات  بدن  یخ  زدس  و سفت  شدس  و جسد شبیر  بر  گوش( زیر صفر)در نوا‌  سرد 

ز بر  جامد قسمت   از این  سفت   نی.چ‌ي ‌‌پديده‌اي‌‌به‌‌دماي‌‌پ‌ج‌‌در ه‌‌زير‌صفر‌و‌كمتر‌از‌آ ‌‌‌ياز‌دارد. منجمد سفت  م  شود

.  شدن  چرب   زیرپوست   مربوآ  است 



Rigor mortis is a stiffening of muscles caused by chemical changes after death , but these in turn are partly 

dependent upon temperature. Thus rigor is a poor index of time since death-in ‘advantage’‌conditions in 

temperate countries, it first appears in 3-6 hours, is fully established in 12 hours, then lasts up to 2-3 days. 







   با در نبر گر تن  جمود و سرد‌  جسد م  توان  زمان  تقریب
:گذشتر  از  وت  را حدس  زد

ساعت  از زمان   وت  3اگر جسد گرم  و ع قت  نرم  باشد  كمتر از 
.گذشتر  است 

ساعت  از زمان  مرگ  8ال   3اگر جسد گرم  و ع قت  سفت  باشد 
.سپر‌  شدس  است 

ساعت  از  وت  او 36ال   8اگر جسد سرد و ع قت  سفت  باشد 
.م  گذرد

ساعت  36ع قت  شل  باشد از زمان  مرگ  بیش  از واگر جسد سرد 
.گذشتر  است 



.‌‌ابتدا‌از‌فقدان‌علائم‌حياتي‌ميمئن‌مي‌شويم✓

سر‌ران‌رمردمك‌ ‌قرنيه‌ ‌ته‌حوق‌ ‌چها:‌رفوكس‌ها‌را‌چك‌مي‌كنيم‌✓

.(‌‌…و

بي‌حركتي‌و‌عائين‌بودن‌دماي‌عوست‌✓

قيع‌جريان‌خون‌مااهدهدرصورت‌امكان‌ديدن‌ته‌چام‌و‌✓

EEG ,ECGدر‌صورت‌امكان‌است اده‌از‌وسائل‌مثل‌✓

(رسي‌نبضمعاينه‌قوب‌و‌بر.‌)معاينه‌حداقل‌بايستي‌بيست‌دقيقه‌طو،‌بكاد✓

:تاخيص‌مرگ



عس‌از‌مرگ‌س‌علائم‌زودر✓

سردي‌جسد‌✓

سختي‌جسد‌✓

یكبودي‌نعا✓

ديررس‌عس‌از‌مرگئمعلا✓

نعایفساد✓



اريدبين‌فوت‌و‌خاكس‌اري‌چند‌ساعت‌فاصوه‌بگم



انواع مرگ

Types of Death



اي‌مختو ي‌برهایتقسيم‌بندي

:وجود‌داردنوع‌مرگ‌



ارمرگ‌طبيعي‌به‌دنبا،‌يك‌عاتولوژي‌عايد

دروني

ت‌شخص‌يا‌عوامل‌خارجي‌بيور‌مستقيم‌‌دخال

ندارد‌



(حتي‌خود‌متوفي)دخالت‌‌يك‌عامل‌خارجي‌يا‌شخص✓

بصورت‌مستقيم‌يا‌غير‌مستقيم‌

ا‌ممكن‌است‌فاصوه‌دخالت‌عامل‌خارجي‌از‌چند‌دقيقه‌ت✓

چندسا،‌باشد



عوت‌غيرطبيعي‌است‌يا‌احتما،‌مي‌رود‌

عووم‌غير‌طبيعي‌باشد‌يا‌اينكه‌عوت‌مرگ‌م

.‌‌است‌ولي‌شكايت‌ميرح‌است



ت‌عوت‌مرگ‌معووم‌و‌طبيعي‌باشد‌و‌شكاي

در‌حا،‌حاضر‌يا‌آينده‌در‌خصوص‌وقوع‌

مرگ‌نباشد‌



عزشكان‌مجازند‌براي‌موارد‌مرنهاي‌طبيعي‌و‌غيرماكوك‌جواز‌دفن‌

صادر‌كند

:به‌شرط‌در‌نظر‌نرفتن‌

عوت‌فوت‌متوفي‌را‌تاخيص‌داده‌باشند‌✓

(مرگ‌طبيعي)عوت‌فوت‌طبيعي‌باشد‌✓

در‌آينده‌طرح‌شودیدر‌خصوص‌وقوع‌مرگ‌بنظر‌نرسد‌كه‌شكايت✓





.‌(‌‌ندحتي‌انر‌بيمار‌چند‌ماه‌بعد‌از‌تصادف‌فوت‌ك)مرگ‌متعاقب‌تصادف‌و‌حادثه‌✓

خودكاي‌✓

سوختگي‌ها‌و‌خود‌سوزي‌✓

قتل‌✓

مصرف‌موادمرگ‌بدنبا،‌مسموميت‌داروئي‌و‌شيميايي‌از‌جموه‌سوء✓

برق‌نرفتگي✓

:الف 



غرق‌شدني‌✓

ونرم‌مرگ‌ناشي‌از‌صدمات‌سلاحهاي‌سرد✓

مرگ‌نانهاني‌ ‌غيرمنتظره‌و‌غيرقابل‌توجيه‌✓

(حتي‌ل ظي)مرگ‌متعاقب‌نزاع‌و‌مااجره‌✓

كودك‌آزاري‌يا‌شك‌به‌آن‌✓

مرگ‌حين‌كار‌✓

مرگ‌متعاقب‌سقط‌جنين✓



مرگ‌در‌بازداشتگاهها‌و‌زندانها‌✓

مرگ‌در‌خانه‌سالمندان‌و‌مراكز‌بهزيستي‌✓

مرگ‌در‌مراكز‌نظامي ‌مجتمع‌هاي‌خوابگاهي‌✓

مرگ‌در‌مناطق‌دور‌افتاده‌و‌غيرمعمو،‌✓

:ز 



مرنهاي‌حين‌عمل‌جراحي‌✓

مرنهاي‌حين‌يا‌بعد‌از‌بيهوشي‌✓

مرگ‌بدنبا،‌اقدامات‌درماني‌خاص‌✓

مرگ‌بدنبا،‌اشتباهات‌عزشكي‌✓

مرگ‌حين‌درمان‌كه‌بيم‌طرح‌شكايت‌مي‌رود✓

:ج 



اكز مرگ بیماران پذیرش شدس در بیمارستانها و مر

درمان  پیش از تشخیص بیمار‌

:د 



نر نوع مرگ  كر سوال مقام ق ائ  راجن

بر نحوس  وت مآرح باشد 

:س 



این سر مفهوم از انمیت خاص برخوردارند و جابجا استفادس م  

شوند 



ر است و و عیت پاتو یزیولوژیك  است كر بر ننگام  وت وجود داشت

.بیمار با ان  وت نمودس است

ر دیدس ممکن است کهای مختلف وتیکی درعلل ژاین حالت  یزیولو

شود

م   اریتم   نارسائ  تنفس ل  نیپووARDS نارسائ  قلب :مانند



از ست كر بعداز وقوع  با ایجاد زنجیرس ا‌ اعامل  

وت  یزیولوژیك منجر بر  پاتورویدادنا و تهییرات 

میشود 

تن ان علت  وت در ابتدا‌ این زنجیرس است   با برداش

بقیر موارد رخ نم  دند  



نحوس  وت در اصل شرائآ  است كر علت  وت در ان شرائآ 

رگ ایجاد م  گردد ومتعاقز ان با تابلو‌  وت منجر بر وقوع م

:پنج نوع دارد کر م  شود

آبیع    قتل  حاددر  خودكش   غیرقابل تعیین 

Other, Suicide, Accidents, Homicide 

,Natural



مر 

تصادف

سقوط

ي برق گرفتگ

.....

يغ
طب

ر 
عي

ي

نحوه فوت

طبيعی

خودکای

(قتل)ديگرکای‌

حادثه



 To identify the deceased if unknown

 To determine the cause and manner of injuries or death

 To determine the time of death and injury 

 To collect evidence from the body that can be used to 

prove or disprove an individual’s guilt or innocence and to 

confirm or deny the account of how the death occurred.

 To document injuries or lack of them



❑ To deduce how the injuries occurred

❑ To document any natural disease presents.

❑To determine or exclude other contributory or causative 

factors to the death

❑ To provide expert testimony if the case goes to trial



Doctors at the scene of crime; A forensic physician, together with 
a senior detective, survey a domestic homicide. They must relate 
head injuries, blood splashes, etc, to the locus of the crime.







Typical body chart for 
marking, in living or 
dead. More detailed 
and different 
aspects of the body 
surface can be 
depicted in a whole 
range of such charts.





More advanced putrefaction may present ‘marbling’ of the skin, due to putrefactive 

bacteria growing along the veins. This body has been recovered from water after 

about two weeks. Immersion markedly slows decomposition, but temperature and 

pollution again cause wide variation in the timing of decay.



Putrefaction after about a week in temperate summer conditions. 
The skin is discolored and there is gaseous distention of the 
face, abdomen and scrotom.
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نتهییرات ناشی از حملر حشرات و جانورا





Mummification of a body dead for almost one year. After absconding 
from a mental hospital, the victim hid in a hay-loft, which was warm 
and dry. When death took place from natural causes, this 
environment prevented the usual wet putrefaction. The skin became 
brown and leathery and the exposed surface were covered in mould. 
Though more common in hot, dry climates, it can occur in temperate 
zones, given unusual environmental condition.







Mummification in as far as an advanced state as is likely to be seen 
in the adult in the UK. The skin is brown and leathery and in the 
areas were clothing was worn , it is covered by a veil-like 
membrane which is presumably formed by the desiccated and 
elevated epidermis. Colonies of mould are seen at the neck. The 
subject had lain dead for about 9 months in a draughty attic 
apartment.



Adipocere formation after burial. (A)The scene of burial a body aged 
7 years who had been missing for 4 months; the site is within a 
comparatively warm greenhouse. The child had been trussed up 
murdered.(B) The body has been converted into classical adipocere
in the unusual environment conditions. Because of this, the cause 
of death, an ear-to-ear incision of the throat, is still readily seen.




